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 حجت الاسلام والمسلمین زحمتکش  مقرر: 
 

اولین قسم آن یعنی غزل آسمانی را مورد بحث  بحث در بیان غزلی بود و گفتیم غزل بر چند قسم است و 
شده  متعال سروده گفتیم دارای چند قسم است که قسم اول آن غزلی است که در عشق خدای قرار دادیم و 

دعیه اولیا و بزرگان  هی آن چیزی است که در ا ک نوع غزل آسمانی عشق ال این نکته را هم بیان کردیم که ی .  شد با 
و  مورد بحث قرار دادیم  ��و امام سجاد  ��المؤمنین ت امیر یی از آن را در بیانا ها دین آمده است که نمونه 

ارسی وجود  بیات ف دو نوع غزل الهی در اد ارسی پرداختیم و گفتیم  در ادبیات ف  ی بعد به بیان غزلی الهی آسمان 
کند و خالی از هرگونه استعارات  می   تبعیت   ��هل بیت دارد؛ یک نوع غزلی است که از همان غزل آسمانی ا 

در مقام  کنیم البته ما می  ی از آن اشاره ی دیگر ها به نمونه و  را بیان کردیم یی از آن ها و نمونه زمینی است غزل 
وارد بحث   ها ه د در این عرص ن خواه می  یی است برای کسانی که ها ارائۀ نمونه فقط قصد ما و  استیعاب نیستیم 

 . شوند تفصیلی  
ه وسیلۀ علامه بزرگوار آیت الله  الهی دارد که این قطعه غزل او ب خیالی عربی قطعه شعر زیبایی در عشق 

س شیخ  س شده ما مخم  ۀ معروف و فقیه فیلسوف ادیب عارف جامع تخمی شیخ بهاء الدین عاملی این نابغ 
 خوانیم: می   بهاء را 

 اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه                    ی به تمنای وصال تو یگانه  ک تا  
 عشاق نشانه تیر غمت را دل    ای           1خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه 

 2جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه 
 رخت راکع و ساجد   ش ی همه را پ   دم ی د                     رفتم به در صومعهٔ عابد و زاهد 

 
 . خیالی عربی است   غزل   مربوط به بعد   صرع دو م . تا اینجا مربوط به تخمیس شیخ بهاء است و  1
 ز خدای متعال نیست. چ حاضری حاضرتر ا الا هی گاه حسی است و  ر ن د ، غایب  مراد از غایب .  2
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 و گه ساکن مسجد   رم ی معتکف د   گه             رهبانم و در صومعه عابد   کده ی م   در 
 خانه به خانه   طلبم ی که تو را م   ی عن ی 

یند، هرچند بعضی  تمام ه این اشاره به این است ک  لی  و طا کنند خ پیمایند می  هی که در را بشر در پی او
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی،  :  اهند رسید باه کنند به او نخو البته کسانی که در پیمودن راه اشت  . مقصد اوست 
دست  انی ب است و مقصد زم روی به ترکستان است. راه یابی و راه شناسی بسیار پر اهمیت می  کین ره که تو 

 . یدا کند را پ ه مقصد  خواهد آمد که انسان بتواند راه دسترسی ب 
 ار مسجد شد و من جانب خم    ی سو   زاهد        هر کار   ی پ   فان ی که برفتند حر   ی روز 

 دار ی به ره کعبه و من طالب د   ی حاج        ار ی گه  طلب کردم و او جلوه   ار ی   من 
 و من صاحب خانه   د ی جو   ی خانه هم   او 

ار ساقی، در اصل خدای متعال است چون در  ساز ساقی است که مراد از این خم  آن خمر  ، ار مراد از خم  
نوشاند و شراب عشق را  می  قرآن کریم دارد که اوست ساقی شراب عشق و اوست که نوش عشق را به دیگران 

 ی که فرمود:  د؛ آنطور ریز می   به کام دیگران 
اٰهُم »  مم  سَق  ُ ابا  رَبُّه  1« طَهُُراا  شََٰ
 !نوشاندمی  آنان  به طهور شراب پروردگارشان  و

 سوره فرمود:   و در آغاز صل وصف خدای متعال است  ی در ا این وصف ساق بنابر 
رٰارَ  إِن  »  بم

َ م
بُُنَ  اَلْ َ س   مِم  يَشْم

م
ا  كٰٰنَ  كأَ اجُُٰ  2« كٰٰفُُراا  مِِٰ

 است، آمیخته خوشی  عطر با که نوشندمی  جامی  از( نیکان  و) ابرار یقین به

شند،  نو می   نکته تعدی شرب به باء، با اینکه اگر منظور این بود که این عین عینی است که عباد الله تنها از آن 
نوشند و  می   نوشند، بلکه هم می   ن س مراد این نیست که تنها از آ ، پ « یشرب منها عباد الله عینا  » فرمود:  می   باید 
از این خانه  ای است که فرمود که در حقیقت اهل بیت و این خانه خانه  « نها م یشرب » لذا  نوشانند می  هم 

  ��و اهل بیت  ��تعال ابتدا شراب عشق خود را به کام رسول اکرم جوشد و خدای م می   هی شراب عشق ال 
ار  نوشانند و چون چنین است، این خم  می   عشق الهی را به دیگران ینان هستند که این شراب  ریزد و بعد ا می   او 

در اینجا در اصل همان سازندۀ خمر عشق الهی است که خود ذات اقدس حق متعال است و این خمر عشق  
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شد از این  نوشانید و هر عشقی که برای خدا با او  ��بیت و اهل  ��به رسول اکرم  در درجۀ اول  الهی را 
 است و راستین نیست. ر عشقی که از این سرچشمه نجوشد، عشق کاذب  جوشد و ه می   سرچشمه 

 تو   یی جا که روم پرتو کاشانه تو   هر                 تو   یی در که زنم صاحب آن خانه تو   هر 
 تو   یی من از کعبه و بتخانه تو   مقصود                   تو   یی که جانانه تو   ر ی و د   کده ی م   در 

یی کعبه و بتخانه بهانه   مقصود تو
شد که شراب عشق الهی بنوشاند، و  ، مسجدی نبا که اگر مسجد  ست الهی ا  ق خانۀ عش ، می خانه مراد از می 

سَ   » همان مسجدی است که  [ ]اگر چنین باشد  که  ؛ باشد الهی ن ق اگر این مسجد مبتنی بر شراب عش  سِّ
ُ

 عَََ  أ
ىٰ  قْم   سجد گام ن م خانۀ عشق الهی است و کسانی که در ای شراب است که مسجدی  که این مسجد 1« اَلت 

اند مردم را با عشق  و . آن مسجدی که نت نوشند می   هی ند و شراب عشق ال کن می   گذارند، عشق الهی را تجربه می 
 فرماید: می   . الهی آشنا کند، مسجد نیست 

جِد »  سم َ َ
سَ  لَ سِّ

ُ
ىٰ  عَََ  أ قْم لِ  مِم  اَلت  و 

َ
م   أ حَقه  يَوم

َ
نم  أ

َ
ونَ  رِجٰٰلد  فِِهِ  فِِهِ  تَقُْمَ  أ نم  يُحِبه

َ
رُوا  أ طَه   يُحِبه  اَلٰلُّ  وَ  يَت َ

رِينَ  هِّ ط  ُ م
 2« اَلَ

 آن،  در یستی؛با(  عبادت  به) آن   در  که است   ترشایسته  شده،  بنا  تقوا پایه  بر  نخست   روز  از  که مسجدی آن 
 !دارد  دوست  را پاکیزگان  خداوند و باشند؛ پاکیزه  دارندمی  دوست  که هستند مردانی 

رُوا ت  ی که این »  هَّ  فرماید: می   که   این است « به  ط 
اٰهُم »  مم  سَق  ُ ابا  رَبُّه  3« طَهُُراا  شََٰ
 !نوشاندمی  آنان  به طهور شراب پروردگارشان  و

 : در تفسیر آیه کند. لذا  می   م پاک است و هم پاک ک کننده؛ ه که طهور یعنی طاهرِ پا و در طهور گفته شده  

ا  وَ »  ٰ زَلْم نم
َ

مٰٰءِ  مَِ  أ  4« طَهُُراا  ماٰءا  اَلس 

 کردیم نازل  کنندهپاک آبی  آسمان  از و
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قٰاهُم  » ا است و هم طاهر کننده است. لذ   بی که هم طاهر ء طهور یعنی آ گفته شده که این ما  هُم   س  بُّ رٰابا   ر   ش 
هُورا   ی  ها گیرد که خانه می   ی عشق الهی صورت ها و این تطهیر در خانه   است طاهر کننده    این شراب    یعنی   1  « ط 

 . اولین خانه عشق الهی است   مسجد الحرام   ین، مساجدند و اولین مسجد هم عشق الهی در زم 
ی  ها است که مرکز اصلی آن همان پایگاه ده« مراد از آن میکدۀ عشق الهی  شود »میک می   بنابراین اینکه گفته 

 یعنی مساجدند که فرمود: عبادت الهی  
جِد »  سم َ َ

سَ  لَ سِّ
ُ

ىٰ  عَََ  أ قْم لِ  مِم  اَلت  و 
َ

م   أ حَقه  يَوم
َ

نم  أ
َ

ونَ  رِجٰٰلد  فِِهِ  فِِهِ  تَقُْمَ  أ نم  يُحِبه
َ

رُوا  أ طَه   يُحِبه  اَلٰلُّ  وَ  يَت َ
رِينَ  هِّ ط  ُ م

 2« اَلَ

 آن،  در یستی؛با(  عبادت  به) آن   در  که است   ترشایسته  شده،  بنا  تقوا پایه  بر  نخست   روز  از  که مسجدی آن 
 !دارد  دوست  را پاکیزگان  خداوند و باشند؛ پاکیزه  دارندمی  دوست  که هستند مردانی 

 د ی د   ان ی در آتش شد و اسرار ع   پروانه              د ی بلبل به چمن زان گل رخسار نشان د 
 د ی توان د   ار ی همه جا عکس رخ    ی عن ی          د ی و جوان د   ر ی تو در پ   ی صفت رو   عارف 

 منم من که روم خانه به خانه   وانه ی د 
 د ی تو جو   ن یی برون از همه آ   وانه ی د                             د ی خرد راه تو پو   ن ی به قوان   عاقل 

 د ی صفت حمد تو گو   ی کس به زبان   هر              د ی باغ که بو   ن ی غنچهٔ بشکفتهٔ ا   تا 
 به ترانه   ی و قمر   ی به غزلخوان   بلبل 

ید: » گ می  اینکه  مراد از قوانین خرد، قوانین علت و معلول است؛ یعنی  « د ی خرد راه تو پو  ن ی به قوان  عاقل و
یند، سعی دارند از راه معلول می  عقل خدا را ساس انی که بر ا عقلاء و کس  ؛ لکن  به خدا پی برند و آثار  ها جو

فرماید:  می   کنند لذا می   برند بلکه مستقیم به خود علت دست پیدا نمی   قان عشق الهی از معلول پی به علت عاش 
 . این دیوانه، یعنی عاشق   « د ی تو جو   ن یی برون از همه آ   وانه ی د   » 

 خدم توست   ل ی است ز خ   ی چند که عاص   هر            که دلش زار غم توست   ی بهائ   چاره ی ب 
 کرم توست   د ی به ام   3ی ال ی خ   ر ی تقص             از عاطفت دم به دم توست   ی و   د ی ام 

 بهانه   ست ی ن   ن ی که گنه را به از ا   ی عن ی 
به این دلیل است که امید به کرم تو  کند،  می   تقصیر انجام وظیفه و طاعت  و  « در خدمت  یعنی اگر »خیالی 

 دارد. 
 

 . 21. سورۀ انسان: 1
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ی نابی هستند، ما به  ها زل غ و آسمانی متعددی دارند که ی الهی ها دی سبزواری غزل ها مرحوم ملا 
کرده است.  می   »اسرار« تخلص معمولا  به  کنیم که در اشعارش  می   ی سبزواری اشاره د ها ز غزل ملا یی ا ها نمونه 

 ی ایشان غزل ذیل است: ها یکی از غزل 
هِ جستجو   ی ا   جز او اوست اوست   ست ی ک   ر ی بحرم ور بد   گر               نعره زنان دوست دوست   ی به ر 

یید، می   وست ی دوست هستید و دوست د یعنی ای کسانی که در پ   در همه جا جز او کسی نیست.   گو
 مغزپوست   ن ی بر ا   ست ی رخ نقاب ن   ن ی بر ا   ست ی ن                          صفات جلال   ر ی ندارد جمال غ   پرده 

 به خود خون به دلش تو به توست   چد ی به پ   غنچه                        دران گل از آن نعره زنان بلبلان   جامه 
 و هوست   ی ها   ی از او در همه هرنفس   ی عن ی                 رود   رون ی هوست چو ب   ، چو فرو رفت هاست   دم 

ییم و وقتی نفس را بر گ می  بریم، ها می  کشیم، وقتی نفس را فرو می  نفس که عنی ی    گردانیم، هو می  و
ییم. می   گو

 همه درجستجوست   ن ی ا   ی است وجو   ی جو   بحربه               ی چو سر گشته گو   ی دلست گو   ی بکو   ار ی 
که بحر در خود  حالی د، در برای اینکه به بحر بپیوند   و در جریان است   رود می   ز این سو به آن سوی جوی که ا 
 جوی است. 
 در همه زو رنگ و پوست   ش ی رنگ   ی ب   باهمه                      ان ی ع   ان ی هست در اع   ش ی همه پنهان   با 

 فرماید: می   غزل دیگر دی در  ها ملا 
 چند   ی نوشان و خموشان و خروشان   باده                                  چند   ی ان ی گدا   م ی عشق   خانه ی ما ز م 

 چند   ی و سامان   سر ی ب   ی بندگ   عرضهٔ                                             ر ب  بار بِ   افتهٔ ی که در حضرت او    ی ا 
 چند   ی بر سر راهند غلامان   منتظر                                 شه کشور حسن و ملک ملک وجود   ی اِ کِ 

 چند   ی شان ی جمع و فرق جمع پر   عاشقان          همه جنگست و جدل   ی صلح کل و باق   عشق 
 چند   ی زمرهٔ نادان   ان ی ها بم سخن   ن ی ا                                         آوردند   ی ل بود و   ی ک ی عشق    سخن 

نقطۀ  عشق همان  ؛ رها الجاهلون« لم نقطة کث  این اشاره به آن ضرب المثل عربی معروف است که »الع 
حد را به  کند. آنچه این نقطۀ وا می  کند و همه را یکی می  صل قطۀ واحد مت آن ن را به  ها و انسان واحدی است 

 ی نادانی چند است. ها کند، همان پرسش می   ی متعدد تبدیل ها ی و مسلک ها و به راه   ها شعبه 


